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برای شهروندان ایرانی حالا دیگر صبح‌ها 
فقط با صدای زنگ ســاعت شروع نمی‌شود؛ 
بلکه با نگاهی هراسان به تابلوی قیمت دلار آغاز 
می‌شود. عددی که هر روز بالاتر می‌رود، بی‌آن 
که توضیحی داده شود یا کسی مسئولیتش 

را بپذیرد.
برای بسیاری از شــهروندان، دلار دیگر 
یک شاخص اقتصادی نیست؛ متر سنجش 
اضطراب است. عددی که هر افزایش آن، یعنی 
کوچک‌تر شدن سفره، عقب‌نشینی یک رؤیا، 

تعویق یک تصمیم، و فرسایش تدریجی امید.
در این میان، ریال آرام و بی‌صدا ارزشــش 
را از دســت می‌دهد و مردمی که حقوقشان 
ریالی اســت، هر روز فقیرتر می‌شوند؛ بی‌آن 
که بدانند این ســقوط دقیقاً محصول کدام 
 تصمیم، کدام بی‌تصمیمی یا کــدام رقابت 

سیاسی است؟
دلار از کانال ۱۳۰ هزار تومان عبور کرده؛ 
عددی که تــا همین یک ســال پیش، حتی 
گفتنش هم اغراق‌آمیز به نظر می‌رســید اما 
شگفت‌انگیزتر از خود عدد، سکوتی است که 
اطرافش را گرفته است. نه صف‌های طولانی 
مقابل صرافی‌ها، نــه اطلاعیه‌های فوری، نه 
جلسات علنی مجلس، نه نطق‌های آتشین. 
گویی افزایش قیمت ارز، دیگر نه بحران که به 
یک وضعیت عادی تبدیل شده است؛ عادتی 
تلخ که سیاســت‌مداران ترجیح داده‌اند آن 

را نبینند.
در این ســکوت، تنها صدایــی که به‌طور 
معنــادار در روزهــای اخیر شــنیده شــد، 
صدای رئیس قوه قضاییه بود. غلامحســین 
محسنی‌اژه‌ای، در فاصله تنها هفت روز، دوبار 
درباره نوسانات بازار ارز هشدار داد؛ هشداری 
که بیش از آن که اقتصادی باشــد، سیاسی 
بود. او صریح گفت مسئله ارز را »رها نکنید و 
ابتر نگذارید«. جمله‌ای که بیشتر شبیه تذکر 
به نهادهایی بود که انــگار تصمیم گرفته‌اند 

چشمشان را بر واقعیت ببندند.

ورود قوه قضاییه؛ نشانه بحران 
یا علامت خلأ سیاست؟

17 آذر ماه رئیس قوه قضاییه در نشست 
شورای‌عالی دستگاه قضا با اشاره به وضعیت 
بازار ارز، دســتور داد موضوع نوسانات اخیر 
در جلســه فوق‌العــاده شــورای هماهنگی 
دستگاه‌های نظارتی مطرح شود و بر استفاده 
از دیدگاه‌های اقتصاددانان و مسئولان بانک 
مرکزی تأکید کرد. رئیس دستگاه قضا در آن 
جلسه تاکید کرد که قیمت ارز، با ارزش پول 
ملی مرتبط است و حتی ممکن است خدمات 
و کالاهایی که اساساً مســتقیم به قیمت ارز 
مرتبط نیستند، به سبب نوسانات قیمت ارز، 

دچار تغییر قیمت شوند.
 تأکید او بر استفاده از نظرات اقتصاددانان 
و مســئولان بانک مرکزی، در کنار تصریح بر 
مسئولیت مستقیم بانک مرکزی، پیام روشنی 
داشت؛ این‌بار، نمی‌شود همه‌چیز را به تحریم و 

دشمن خارجی حواله داد.
رئیس قوه قضائیه دوباره تنها به فاصله یک 
هفته و روز گذشته نیز هشدار داد که »مساله ارز 
و نوسانات ارزی را رها نکنید و ابتر نگذارید«؛ 
یعنی بار دیگر همان موضــوع را تکرار کرد و 
با لحنی هشــدارآمیزتر.تکرار یک هشدار در 
چنین فاصله کوتاهی، در ادبیات سیاست ایران 
اتفاقی نادر است و نشان می‌دهد که مساله از 
نگاه بالاترین مقام قضایی کشور، نه یک نوسان 

مقطعی بلکه یک بحران در حال تعمیق است.
اما همین ورود دوباره قــوه قضاییه، خود 
پرســش‌های تازه‌ای را پیش می‌کشد. چرا 
در شــرایطی که دلار به‌صورت روزانه رکورد 
می‌شــکند، این قوه قضاییه اســت که باید 
هشدار بدهد؟ نقش دولت، مجلس و نهادهای 
اقتصادی کجاســت؟ آیا ورود قــوه قضاییه 
نشــانه عزم برای برخورد است یا علامت خلأ 
سیاست‌گذاری در دیگر بخش‌های حاکمیت؟

مجلسی که دیروز فریاد می‌زد، 
امروز سکوت کرده است

تناقض بزرگ درست همین‌جاست. همان 

مجلسی که اســفند ۱۴۰۳ و با دلار ۹۳ هزار 
تومانی، وزیر اقتصاد وقت را به صحن کشاند و 
او را »عامل گرانی دلار« معرفی کرد، امروز در 
برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی، سکوت کرده است.

 اســتیضاح عبدالناصر همتی، با ادبیاتی 
تند و به نام دفاع از معیشــت مردم انجام شد. 
چنان که امیرحسین ثابتی، نماینده‌ نزدیک به 
جبهه پایداری که آن روزها یکی از چهره‌های 
اصلی این استیضاح بود، در صحن علنی گفت 
اگر دولت اراده اصلاح دارد، باید همتی را کنار 
بگذارد. او حتی قسم خورد که هدفش کمک به 
دولت و بیرون کشیدن »عامل گرانی ارز« است.
آن روزها، همه‌چیز ساده‌سازی شد. گویی 
یک نفر، یک وزارتخانه و یک نام، مسئول تمام 
مشکلات ارزی کشور است.استیضاح انجام 
شد، همتی رفت و مجلس با این تصور که یک 
پیروزی بزرگ به‌دست آورده، صحن را ترک 

کرد؛ اما بازار ارز روایت دیگری نوشت.
امروز دیگر همتی وزیر اقتصاد نیست اما 
دلار نه‌تنها پایین نیامد، بلکه با شتاب بیشتری 
بالا رفته است. اگر همتی عامل گرانی دلار بود، 
چرا با رفتنش وضعیت بدتر شد؟ اگر مشکل در 
وزارت اقتصاد بود، چــرا حالا که طبق قانون، 
مسئول مستقیم ثبات بازار ارز بانک مرکزی 
است، مجلس حتی یک کارت زرد هم نشان 

نمی‌دهد؟
این سکوت بیش از هر چیز، رنگ سیاست 
دارد. استیضاح همتی، بیش از آن که یک اقدام 
اقتصادی باشــد، قربانی‌کردن یک چهره در 
میدان رقابت‌های سیاسی بود. دلار، بهانه‌ای 
شد برای تسویه‌حســاب جناحی؛ و وقتی آن 
تسویه‌حساب انجام شد، مســاله دلار دیگر 

جذابیتی برای پیگیری نداشت.
از سوی دیگر باید توجه داشت با وجود آن 
که طبق قانون، مسول مستقیم ثبات بازار ارز 
و مهار تورم، بانک مرکزی معرفی شده، عدم 
احضار رئیس کل این نهاد به مجلس بیش از آن 
که ریشه اقتصادی داشته باشد، گویا نشانه‌ای 
آشــکار از قبیله‌گرایی سیاســی در ساختار 

قدرت است. 

مجلسی که پیش‌تر با کوچک‌ترین نوسان 
ارزی، وزیر اقتصاد را به صحن کشاند و با ادبیات 
تند او را عامل گرانی دلار معرفی کرد، امروز در 
برابر جهش‌های بی‌سابقه نرخ ارز و عبور دلار 
از مرزهای تاریخی، ترجیح داده فقط سکوت 
کند؛ ســکوتی که نه از ســر بی‌خبری، بلکه 
محصول هم‌سویی سیاسی و ملاحظه‌کاری 

جناحی است. 
در چنیــن فضایی، نظــارت پارلمانی نه 
بر اساس قانون و مســئولیت نهادی، بلکه بر 
مبنای نسبت‌های سیاسی و خط‌کشی‌های 
درون‌قــدرت تعریف می‌شــود و نتیجه آن 
تعلیق پاســخگویی و تداوم ســقوط ارزش 
پول ملی اســت؛ وضعیتی که هزینه‌اش را نه 

سیاستمداران، بلکه جامعه می‌پردازد.

بگیر و ببندهای ارزی؛ نمایش اقتدار
 یا اعتراف به بی‌برنامگی؟

از ســوی دیگر نباید فراموش کرد که در 
سال‌های اخیر برخوردهای قضایی و انتظامی 
با عنوان »اخلال در بازار ارز« بارها تکرار شده 
است. پرونده‌ها، بازداشــت‌ها و شعب ویژه، 
همگی با این ادعا شــکل گرفتند که عده‌ای 
خاص، بازار ارز را به‌هم ریخته‌اند اما امروز با عبور 
دلار از مرزهای تاریخی، این پرسش جدی‌تر از 
همیشه مطرح است که اگر آن بگیر و ببندها 
مؤثر بود، چرا بــازار دوباره بــه همین نقطه 

رسیده است؟

واقعیــت آن اســت کــه برخوردهــای 
مقطعی، بدون سیاســت‌گذاری شفاف، تنها 

صورت‌مساله را پاک می‌کند.
بازار ارز، بیش از آن که از چند دلال خیابانی 
تأثیر بگیرد، از سیگنال‌هایی تغذیه می‌کند 
که از بالاترین سطوح تصمیم‌گیری مخابره 
می‌شود؛ از تناقض در گفتار مسئولان، از نبود 
هدف مشــخص برای نرخ ارز، و از ناتوانی در 

مدیریت انتظارات.

دلار ۱۳۰ هزار تومانی 
پیامد یک مسیر فرسایشی

حرکــت دلار بــه ســمت کانــال ۱۳۰ 
هزار تومان، یــک جهش ناگهانی نیســت. 
نتیجه مســیری اســت که سال‌هاست طی 

می‌شود؛ مسیری پر از تصمیمات متناقض، 
عقب‌نشــینی‌های ناگهانی و سیاست‌های 

نیمه‌کاره. 
هر بار که دولت عقب نشســته، بازار جلو 
آمده و هر بار که سیاست‌گذار سکوت کرده، 
شایعه و انتظار جای او را گرفته است. چنان که 
مصوبات اخیر درباره واردات بدون انتقال ارز، 
دقیقاً در همین چارچوب خوانده شد. پیامی 
که به بازار مخابره شــد، این بــود که دولت یا 
منابع کافی برای مداخله ندارد، یا اراده‌ای برای 
آن نشان نمی‌دهد. در چنین فضایی، طبیعی 
اســت که بازار، پله‌های بالاتر را امتحان کند. 
در ظاهر نیز دولت سه ابزار برای مدیریت بازار 
ارز دارد: کنترل عرضه، تنظیم تقاضا و مداخله 

در انتظارات.
اما در عمل هر ســه ابزار تضعیف شده‌اند. 
منابع ارزی محدود شده، بازگشت ارز صادراتی 
با مشــکل مواجه اســت و تحریم‌ها دست 
سیاست‌گذار را بســته‌اند. در سمت تقاضا، 
سوداگری و سفته‌بازی در بستری از بی‌ثباتی 
مزمن رشد کرده و در مهم‌ترین بخش، یعنی 
مدیریت انتظارات، دولت تقریباً میدان را خالی 

کرده است.

سیاست، اقتصاد و ترس از مسئولیت
بازار ارز، آینه سیاســت است. نوساناتش، 
فقط عدد نیســت؛ ترجمه سیاسی بی‌ثباتی 
است. هر افزایش قیمت دلار، پیامی به جامعه 
می‌دهد: این که آینده قابل پیش‌بینی نیست. 
این پیام، در کشــوری که تجربه تورم مزمن و 
شــوک‌های پی‌درپی را دارد، می‌تواند بسیار 
ویرانگر باشد. بی‌اعتمادی، انفعال اجتماعی و 
فرار سرمایه، تنها بخشی از تبعات سیاسی این 

وضعیت است.
در چنین شرایطی، سکوت دولت چهاردهم 
و نبود موضع‌گیری روشن درباره حفظ ارزش 
پول ملی، بیش از هر چیز نگران‌کننده است. 
برآیند ســخنان رئیس دولت، نــه برنامه‌ای 
مشخص را نشان می‌دهد و نه تمایلی جدی 
برای ورود بــه میدان. گویــی دولت ترجیح 
داده است بازار، مســیر خودش را برود؛ حتی 
 اگر این مســیر، به فرســایش بیشــتر ریال 

ختم شود.

سیگنال‌هایی که تحریم
 به بازار ارز می‌دهد 

از ســوی دیگر در کنار همــه ضعف‌های 
سیاست‌گذاری داخلی، نمی‌توان نقش تحریم 
و انســداد ســاختاری ارتباط ایران با اقتصاد 
جهانی را نادیده گرفت؛ تحریمی که دیگر فقط 

یک محدودیت خارجی نیست، بلکه به عامل 
دائمی شکل‌دهنده انتظارات در بازار ارز تبدیل 

شده است.
بازار ارز پیش از آن که به عدد و آمار واکنش 
نشان دهد، به »ســیگنال« حساس است و 
مهم‌ترین ســیگنال منفی، قطع چشم‌انداز 

تعامل با جهان است. 
هر بار که نشانه‌ای از بن‌بست دیپلماتیک، 
توقف مذاکره یا تشدید تنش‌های منطقه‌ای 
مخابره می‌شــود، بازار این پیــام را دریافت 
می‌کند که دسترســی ایران بــه منابع ارزی 
محدودتر خواهد شــد و افق ورود ارز تیره‌تر 
می‌شود. در چنین شرایطی، دلار صرفاً گران 
نمی‌شود؛ بلکه به دارایی امنی برای حفظ ارزش 
تبدیل می‌شود و همین تغییر کارکرد، موتور 

اصلی جهش‌های قیمتی است.
مساله اینجاســت که تحریم تنها زمانی 
به بحران ارزی تبدیل می‌شــود که سیاست 
خارجی در وضعیت تعلیق و بی‌تصمیمی قرار 
گیرد. نبود مذاکره فعــال، فقدان کانال‌های 
پایدار ارتباط مالی و ناتوانی در ارسال حتی یک 
سیگنال حداقلی از امکان کاهش تنش، بازار را 
در وضعیت انتظار منفی نگه می‌دارد. این انتظار 
از جنس ترس است؛ ترسی که به احتکار ارز، 
تعویق بازگشــت ارز صادراتی و فرار سرمایه 

دامن می‌زند. 
وقتی سیاست خارجی در زمین بلاتکلیفی 
بازی می‌کند، سیاست ارزی عملًا خلع سلاح 
می‌شــود و بانک مرکزی، حتی اگر بخواهد، 
ابزار مؤثری برای مدیریت بازار در اختیار ندارد. 
نتیجه، همان چیزی اســت که امــروز دیده 
می‌شــود: دلاری که نه فقط محصول کمبود 
ارز، بلکه برآیند قطع ارتبــاط ایران با جهان و 

قفل‌شدن افق مذاکره است.

پایان یک توهم، آغاز یک مسئولیت
امروز، پرسش‌ها روشــن‌تر از همیشه‌اند. 
اگر همتی قربانی دلار شد، چرا با رفتنش دلار 
ارزان نشد؟ اگر بانک مرکزی مسئول است، چرا 
مجلس رئیس آن را به صحن نمی‌کشد؟ اگر 
مشکل، تحریم و دشمن خارجی است، چرا در 
اسفند ۱۴۰۳ همین استدلال پذیرفته نشد؟ و 

اگر بگیر و ببند راه‌حل بود، چرا نتیجه‌ای نداد؟
این پرســش‌ها نیز نــه اقتصــادی که 
سیاسی‌اند و پاســخ ندادن به آن‌ها، هزینه‌ای 
دارد که هر روز، مردم آن را با کوچک‌تر شدن 

سفره‌شان می‌پردازند.
اکنون دیگر سال‌هاست دولت‌ها با شعار 
کنترل بازار ارز می‌آیند و با ریالی کم‌ارزش‌تر 
می‌روند. تحریم و کاهش درآمد ارزی، بخشی 
از واقعیت است؛ اما همه واقعیت نیست. آنچه 
غایب اســت، مســئولیت‌پذیری و شفافیت 
سیاسی اســت و تا زمانی که دلار ابزار رقابت 
جناحی باشد و نه مسئله‌ای ملی، این چرخه 

ادامه خواهد داشت.
دلار ۱۳۰ هــزار تومانی، فقــط یک عدد 
نیست. نشانه پایان یک توهم است؛ توهم اینکه 
می‌توان با سکوت، با مقصرسازی مقطعی و با 
برخوردهای نمایشی، اقتصاد را مدیریت کرد. 
حالا مسئولیت از همیشــه سنگین‌تر است 
و اگر سیاســت‌مداران باز هم ترجیح بدهند 
فراموش کنند، بازار ارز به آنان یادآوری خواهد 
کرد؛ با عددی بزرگ‌تر و با هزینه‌ای سنگین‌تر 

برای جامعه.

بقایی با رد و محکومیت ادعای دوباره امارات: 
جزایر سه‌گانه قلمروز سرزمینی ایران هستند

ســخنگوی وزارت امور خارجه ضمن اظهار تاسف از اصرار 
امارات بر بهره‌برداری سوء از حضور هر هیات دیپلماتیک در این 
کشور جهت طرح ادعای ارضی علیه ایران، تکرار ادعای بی‌اساس و 
نادرست در مورد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک 
در بیانیه پایانی سفر وزیر امور خارجه چین به امارات را محکوم کرد. 
اسماعیل بقائی« تاکید کرد: جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و 
تنب کوچک بخش‌های جدایی‌ناپذیر از قلمرو سرزمینی ایران 
هستند و هرگونه ادعای ارضی نسبت به آنها آشکارا با اصل احترام به 
تمامیت سرزمینی کشورها و حسن همجواری مغایر است. یادآور 
می‌شود »وانگ یی«، وزیر امور خارجه چین و عضو دفتر سیاسی 
کمیته مرکزی حزب کمونیست، در چارچوب سفرهای منطقه‌ای 
خود در امارات متحده عربی حاضر شد و با مقامات این کشور دیدار و 
گفت‌وگو کرد. در بیانیه پایانی این دیدارها امارات بار دیگر ادعاهای 

خود درباره جزایر سه‌گانه ایرانی را تکرار کرده است.
    

حمایت چین از مواضع امارات؛ 
جزایر ایرانی قابل مذاکره هستند!

»وانگ یــی«، وزیر امور خارجه چین و عضو دفتر سیاســی 
کمیته مرکزی حزب کمونیست، در سفر به امارات، حمایت خود 
را از تلاش‌های امارات متحده عربی برای دســتیابی به راه‌حلی 
مسالمت‌آمیز درباره اختلاف بر سر سه جزیره تنب بزرگ، تنب 
کوچک و ابوموسی از طریق مذاکرات دوجانبه و مطابق با قواعد 
حقوق بین‌الملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد، اعلام کرد. 
طرف چینی همچنین حمایت قاطع خود را از امارات متحده عربی 
در حفظ حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی این کشور اعلام کرد.

    
ولایتی در دیدار با سفیر ارمنستان در تهران:
ایران با طرح »ترامپ« درباره قفقاز 

کاملًا مخالف است
مشاور رهبری در دیدار گریگور هاکوپیان، سفیر ارمنستان در 
تهران، به طرح موسوم به »ترامپ« در قفقاز اشاره و تأکید کرد: این 
طرح هیچ تفاوتی با »دالان زنگزور« ندارد و جمهوری اسلامی ایران 
به‌طور قطعی با آن مخالف است. علی‌اکبر ولایتی، با تأکید بر روابط 
تاریخی و ریشه‌دار ایران و ارمنستان، خواستار گسترش و تعمیق 
این روابط شــد و گفت: ایران از همان ابتدای مطرح‌شدن طرح 
دالان زنگزور، به دلیل مخالفت با هرگونه تغییر در مرزها و تحولات 
تهدیدکننده امنیت پیرامونی کشور، در برابر آن ایستاد. سفیر 
ارمنستان نیز در این دیدار، روابط دو کشور را بسیار مهم و راهبردی 
توصیف کرد و توسعه روابط با ایران را از اولویت‌های اصلی سیاست 

خارجی ارمنستان برشمرد.
    

واکنش رسمی ایران به نتیجه انتخابلت شیلی؛ 
علاقمند به استمرار روابط هستیم

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نتیجه انتخابات شیلی 
نوشت: ما علاقمند به استمرار روابط دوستانه با شیلی و تعمیق 
پیوندهای دو ملت بر مبنای احترام متقابل و منافع مشــترک 
هستیم. اسماعیل بقایی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 
شیلی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برگزاری موفق 
انتخابات ریاست جمهوری در شیلی را تبریک می‌گوییم و برای 

دولت جدید آرزوی موفقیت داریم.
    

قادری: 
تیم اقتصادی دولت باید ترمیم شود

نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس، با انتقاد شدید از 
عملکرد اقتصادی دولتردان، گفت: »وضعیت اقتصادی کشور 
به‌هم ریخته است و با حرکات لاک‌پشتی نمی‌توان اتفاق خاصی 
رقم زد. دولت باید در اسرع وقت تیم اقتصادی خود را ترمیم کند.« 
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، جعفر قادری، با اشاره به افزایش 
نرخ طلا و ارز و انفعال تیم اقتصادی دولت، گفت: »دولت و بانک 
مرکزی برنامه خاصی برای کنترل نوســانات ارزی ندارند و این 
موضوع باعث شــده که مردم نگران حفظ قدرت خرید و ارزش 
پول خود باشند و به همین دلیل به سمت خرید ارز و سکه بروند.« 
وی افزود: »برای حفظ قدرت خرید مردم باید امکان انتشار اوراق 
مرابحه از طریق مرکز مبادله فراهم شود، اما متأسفانه این اقدام نیز 
توسط دولت و بانک مرکزی انجام نمی‌شود.« قادری تصریح کرد 
که جلسه‌ای با تیم اقتصادی دولت برای بررسی مسائل معیشتی 

و اقتصادی برگزار خواهد شد.
    

هشدار بی‌سابقه مقام اسرائیلی: 
ایران می‌تواند با یک کلیک 

اسرائیل را فلج کند
نشریه آمریکایی فوربز نوشــت: مدیرکل اداره ملی سایبری 
اسرائیل در کنفرانسی در تل آویو پیش‌بینی نگران‌کننده‌ای را 
مطرح کرد و گفت: »با یک کلیک ممکن است از هم فروبپاشیم.« 
به نوشته فوربز، هشدار ســرتیپ »یوسی کارادی« در خصوص 
روش‌های حمله و نفوذ ایران بود که ظرف شش ماه گذشته علیه 
اسرائیل به‌کار بسته است. او همچنین خطاب به حضار گفت جهان 
اکنون در حال رفتن به سمت »نخستین جنگ سایبری« است؛ 
بی‌آنکه حتی گلوله‌ای شلیک شود و یک کشور می‌تواند منحصرا 
از طریق فضای ســایبری هدف حمله قرار گیرد و سامانه‌های 

حیاتی‌اش فلج شوند و محاصره دیجیتالی ایجاد شود.
    

توصیه نماینده اصولگرای مجلس 
به »مردم ستمدیده امریکا«!

نماینده اصولگرای مجلس، به مردم آمریکا توصیه کرد که به 
شاهنشاهی ترامپ پایان دهند. مجتبی زارعی، در حساب کاربری 
خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشــت: »ای مردم ستمدیده 
آمریکا! شاه‌تان ۳ نفر از فرزندان شما را در سوریه به کشتن داد؛ 
ممکن است هزاران سربازتان را در ونزوئلا به کشتن دهد. او خشم 
آسیا را برانگیخته است شاه ممکن اســت خاطره تلخ ویتنام را 

برای‌تان تکرار کند. شاهنشاهی را به جمهوری برگردانید!«
    

موساد: 
اثر انگشتی در واقعه سیدنی پیدا نکردیم، 

پس کار ایران است!
ایرنا نوشت: موساد در خصوص واقعه سیدنی یک بیانیه عجیب 
صادر کرد و طی آن مدعی شد؛ چون این اقدام، بدون اثر انگشت 
انجام شــده، پس کار ایران اســت. این درحالی است که پلیس 
اســترالیا گزارش داده، پرچم داعش را در خودروی عاملان این 
جنایت پیدا کرده است، علاوه بر این سازمان سازمان اطلاعات 
امنیتی این کشور، پیش‌تر»نوید اکرم« یکی از مجریان این اقدام 
تروریستی را به دلیل ارتباطات نزدیک و مشکوک با داعش، تحت 

نظر گرفته بود.

وقتی ریال نفس‌نفس می‌زند و طلا و دلار در سایه سکوتی مرگبار ترکتازی می‌کنند؛روی موج کوتاه

سقوط پول ملی در چاه سیاست وامانده و منفعل

نهال فرخی

دنیای دیپلماســی طی دو روز گذشته شاهد حوادث عجیب و تلخی 
در خاورمیانه، اروپا و استرالیا بود. آفتاب روز یکشنبه در تهران با برگزاری 
نشست کارشناسی »دوستان افغانستان« به ریاست »عباس عراقچی« 
وزیر امور خارجه ایران، طلوع کرد. با این حال، غیبت رسمی طالبان، علی‌رغم 
تلاش‌های متعدد وزارت خارجه جهت تضمین فضایی دوستانه، بر سردی 
فضای دیپلماتیک کشورمان در خصوص همسایه پرچالش شرقی افزود و 
پرسش‌های اساسی را مطرح ساخت. آیا حضور نیافتن هیأت افغانستانی 
در تهران که برخلاف انتظار ایران بود، چالش دیگری در مســیر پیشبرد 
دیپلماسی منطقه‌ای دولت پزشکیان را رقم زده و اینکه چرا طالبان به تهران 

نمی‌آید تا در نشستی با عنوان »دوستان افغانستان« حاضر ‌شود؟
در رویدادهای دیگر، انتشار سند راهبرد امنیت ملی آمریکا موجب شوک 
سیاستمداران قاره سبز و انتقاد شدید اتحادیه اروپا شد و بار دیگر شکاف‌های 
راهبردی میان متحدین غربی واشنگتن را آشکار ساخت. در جبهه اوکراین 
نیز، فشــارهای همه‌جانبه رئیس‌جمهور ایالات متحــده بر »ولودیمیر 
زلنسکی« بابت پذیرش شرایطی که بیشتر منافع پوتین را تأمین می‌کند تا 
صلح پایدار در جنگ خونین، عمق پیچیدگی‌های مذاکرات صلح را نشان 
داد. این تحولات در حالی شکل گرفت که جهان با حادثه خونین تیراندازی 
به یهودیان در سیدنی استرالیا روبرو شد. ایران به‌سرعت این اقدام را محکوم 
کرد تا تلاش‌های گسترده نتانیاهو و موساد جهت اتهام‌زنی به تهران، نقش 
بر آب شود. هرچند اخبار اولیه هم نشان از دست داشتن گروه تروریستی 

»داعش« در این حادثه داشت.
این زنجیره از رخدادها، زمینه‌ساز تحلیلی عمیق برای طرح پرسشی 
اینچنینی اســت: »چگونه ایران می‌تواند در مواجهــه با این تلاطم‌های 
همزمان جهانی، اســتراتژی خود در قبال همســایگان و سایر بازیگران 
بین‌المللی را به گونه‌ای تنظیــم کند که توأمان با حفــظ منافع، از این 
پیچیدگی‌ها کمترین تأثیــر منفی را بپذیرد؟« برای پاســخ به آن، میز 
سیاست خارجی »توسعه ایرانی« با »امیر چاهکی«، کارشناس ارشد روابط 

بین‌الملل در بن آلمان به گفت‌و‌گو نشسته است.

شکست اهداف دیپلماتیک نشست تهران
چاهکی عزیز، تمرکز اصلی ما در این گفت‌‌وگو بر اجلاس اخیر با 
عنوان »دوستان افغانستان« است که در تهران برگزار شد. هیأت 
افغانستان در نشستی که قرار بود دوستان آن کشور در تهران 
برگزار کنند حضور نیافت تا جلسه‌ای که عراقچی ریاستش را 
برعهده داشت بدون داشتن محتوایی قابل قبول حداقل برای 
طالبان، پایان یابد. آیا بهتر نبود وقتی وزارت خارجه متوجه شد 
طالبان نمی‌آید نام نشست را به »همگرایی کشورهای همسایه 
افغانستان در قبال تحولات مربوط به جنگ اسلام‌آباد و کابل« 

تغییر می‌داد؟ همسایگانی که قاعدتاً باید بیشتر مضطرب افزایش 
تنش‌ها در منطقه باشند تا دوستان رژیم طالبان؟

ضمن سپاس از شــما، باید تأکید کنم که نشست‌های ویژه‌ای درباره 
افغانستان تاکنون با عناوین متعددی، از جمله در مسکو، برگزار شده که 
طالبان هم در آنها شرکت کرده است. عدم حضور هیأت طالبان نشان از نبود 
یک سیاست مشخص و تأمین‌کننده منافع ملی در وزارت خارجه درباره 
همسایگان کشورمان، دارد. با توجه به حضور میلیون‌ها مهاجر افغانستانی 
در ایران و چالش‌های جدیدی که پس از جنگ ۱۲ روزه و به‌ویژه بازگشت 
اجباری بخشی از آن‌ها )از جمله دختران و پسرانی که در ایران متولد شده 
بودند( رخ داد، روابط با افغانســتان دچار چالش شده است. این بازگشت 
اجباری دختــران و زنان افغانی متولد تهران که در کشــورمان تحصیل 
می‌کردند، به نظر من اقدامی بسیار نسنجیده بود، زیرا آن‌ها را تحت قوانین 
رژیم تروریستی طالبان که ضد حقوق بشر و کاملًا زن‌ستیز است، حتی از 

موهبت تحصیل محروم ساخت.
در سال‌های اخیر، استراتژی مشخصی در قبال افغانستان و پاکستان 
)به‌عنوان همسایه اتمی ایران( وجود نداشته است. فعالیت برخی گروه‌های 
تروریستی در خاک پاکستان در کنار امتناع طالبان از پرداخت حقابه ایران، 
نقش چالش‌ها با این دو همسایه را در قبال منافع تهران، پررنگ‌تر می‌سازد. 
به عقیده من، ایران فعلاً نمی‌تواند اقدام مؤثری در تغییر شرایط تنش‌آمیز 
موجود میان کابل و اسلام‌آباد ایجاد کند و در صورت وقوع جنگ وسیع میان 
پاکستان و افغانستان، ما با موجی گسترده از هجوم شهروندان افغانستان به 

کشورمان روبرو خواهیم شد.
مخاطبان باید توجه کنند که رژیم طالبان، علی‌رغم حسن نیت تهران 
جهت واگذاری سفارت جمهوری افغانستان به آن‌ها، حاضر به شرکت در 

نشستی برای ایجاد صلح در افغانستان نیست. این یک شکست دیپلماتیک 
است و نمی‌توان با عناوینی دیگر آن را آرایش داد. اصلاً پذیرفتنی نیست که 
افغانستان حتی در سطح کارشناس، هیأت به تهران نفرستد، در حالی که 
چین، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و روسیه به عنوان 
تنها کشوری در جهان که رژیم تروریستی طالبان را به رسمیت شناخته، 
حضور داشته باشند. برخورد وزارت امور خارجه به‌گونه‌ای است که گویا 

هیچ اتفاقی نیفتاده و این اشکال بزرگی است.
یکی از دلایل این امر آن است که برای سال‌ها تمرکز دستگاه دیپلماسی 
ایران متوجه برقراری روابط یا ادامه نزاع با آمریکا، اروپا و اسرائیل بوده است. 
و برهمین مبنا تعیین سیاست کلان در قبال همسایگان تا مراتب اعزام 
سفیر به نهاد نظامی چون سپاه واگذار شده و همین امر عملاً دست دولت‌ها 
و وزارت خارجه را در قبال ایفای نقش گســترده با همسایگان به شدت 
کوتاه کرده است. بنابراین، در جمع‌بندی، حتی نام مناسبی هم برای این 
اجلاس انتخاب نشده بود. کشورهای همسایه اکنون بیشتر نگران افزایش 
تنش‌ها هستند تا دوستان رژیم طالبان؛ و می‌شد با تغییر عنوان نشست، 
بیانیه پایانی هم در هشدار نسبت به افزایش تنش‌ها میان اسلام‌آباد-کابل 

صادر کرد.

پروپاگاندای خطرناک رسانه‌های ارزشی 
در واقعه خونین سیدنی 

تیراندازی خونین تجمع یهودیان در ساحل بوندی سیدنی 
که دست‌کم ۱۲ کشته و حدود ۱۰۰ زخمی داشته، با واکنش شدید 
جهانی روبرو شد که به نظر من هم اقدامی تروریستی است. با توجه 
به محکومیت سریع وزارت خارجه ایران و گمانه‌زنی‌های متعدد 
مانند نگاه دایی جان ناپلئونی حسین شریعتمداری و کیهان که 
مانند همیشه پای موساد در میان است تا حتی فلسطینی‌های 
متاثر از کشتار مردم بی‌پناه غزه توسط نتانیاهو یا الان که ظن 
شرکت گروه تروریستی داعش در این اقدام به شدت افزایش 

یافته است! تحلیل شما چیست؟
محکومیت این اقدام تروریستی توســط وزارت خارجه اقدام بسیار 
درستی بود، اما چالشی که وجود دارد این است که رسانه‌های حکومتی 
به‌ویژه در طیف موسوم به ارزشی، در چنین مواردی پروپاگاندایی برخلاف 

منافع ملی ایرانیان به راه می‌اندازند.
اینکه خبرگزاری تســنیم در همان ســاعات اولیــه واژه »هلاکت 
صهیونیست‌ها« را استفاده می‌کند، آن هم در لحظاتی که هر آن ممکن است 
چنین واژگانی با هجمه جریان راست افراطی اسرائیل روبرو شود و خطر 

وقوع جنگی دوباره را به‌شدت افزایش دهد، قابل تأمل است. 
تروریسم، تروریســم اســت. چه زمانی که گروه‌های تروریستی از 
طریق برخی کشورهای همســایه وارد خاک ایران شــوند و هموطنان 
ما را به خــاک و خون بکشــند و چه زمانی که در ســیدنی اســترالیا، 

 تروریســت‌ها یک عده غیرنظامی اعم از کودکان و زنان را کشتار کنند.
استفاده از واژه »هلاکت« برای کشته‌شدگان سیدنی توسط این رسانه‌ها، 
با عقبه‌ای کاملًا معلوم، نه تنها غیرانسانی و ضد حقوق بشری است، بلکه 
منافع ملی ۹۰ میلیون ایرانی را بابت افزایش احتمال جنگ دوباره شدیداً 
به مخاطره می‌اندازد. متأسفانه از زمان احمدی‌نژاد به این سو، شعارهای 
مربوط به محو اســرائیل به رویکرد حاکمیتی در ایران تبدیل شده است. 
جالب است که همان احمدی‌نژاد منکر هولوکاست، امروز گویا برخلاف 
این ارزشی‌ها فکر می‌کند، البته بعد از آنکه با طرح چنین تفکراتی عملًا 
به غربی‌ها کمک کرد تا ۶ قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت 
تصویب کنند که مبنای مکانیسم ماشه قرار گرفت. به نظر من عادی‌سازی 
چنین اقدامات شنیعی در برخی از رسانه‌های ایران یا شبیه‌سازی آن‌ها با 
وقایع غزه، در راستای منافع ملی نیست؛ این‌گونه اقدامات نزد رسانه‌های 
غربی و افکار عمومی جهان به‌عنوان یهودی‌ستیزی ایران قلمداد خواهد 
شد و تنش‌ها را میان ایران و اسرائیل به مراتب افزایش می‌دهد و خطر وقوع 
 جنگ دیگری را پررنگ‌تر می‌ســازد که باید به شدت از چنین رویکردی 

اجتناب کرد.

همدستی ترامپ و پوتین در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا
در آخرین پرسش، به انتشار سند راهبرد امنیت ملی آمریکا 
بپردازیم که نه‌تنها اروپا به‌عنوان متحد سنتی ایالات متحده، 
که تمامی متحدان واشنگتن را شوکه کرد. ترامپ دقیقاً با انتشار 

چنین سندی چه پیامی را صادر می‌کند؟
همان‌طورکه به درستی مطرح کردید، انتشار سند راهبردی توسط 
ترامپ، علاوه بر اروپا و بریتانیا به‌عنوان شــرکای سنتی واشنگتن بلکه 
متحدان دور ایالات متحده در آسیای شرقی را در بهت فروبرد و بیشترین 
نگرانی را برای اوکراین فراهم ســاخت؛ چراکه نگاه کاخ سفید در جنگ 
اوکراین نگاهی جانبدارانه به نفع روسیه و ولادیمیر پوتین است. در حقیقت، 
همین سیاست یک‌ساله اخیر ترامپ در حوزه سیاست خارجی در این سند 

منتشر شد که دارای تناقضات بسیاری است.
مثلا در حوزه سیاست خارجی، درحالی‌که خاورمیانه اهمیت سابق 
را برای واشــنگتن ندارد همچنان اسرائیل متحد راهبردی آمریکاست و 
ایران مسبب بی‌ثباتی در منطقه دانسته می‌شود. همزمان، از اروپا خواسته 
می‌شود که خودش بدون اتکا به ایالات متحده امنیتش را تأمین کند؛ در 

حالی که همه می‌دانیم روسیه هرگز دوست آمریکا نبوده و نیست.
دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان مگر می‌توانند فراموش کنند که اتحاد 
جماهیر شوروی به‌عنوان ابرقدرت شرقی، رقیب آمریکا بود و حالا پوتین 
می‌خواهد همان دوران را احیا کند. این‌ها تناقضات آشکار این سند است که 
باعث شد صدراعظم آلمان در اظهارنظری بی‌سابقه اعلام کند که واشنگتن 
پس از انتشار این سند دیگر متحد سنتی اروپا محسوب نمی‌شود. این سند، 
حکایت از یک چرخش اولویت‌دار و غیرقابل پیش‌بینی در سیاست خارجی 
آمریکا دارد. سیاستی که منافع پوتین را به منافع متحدان واشنگتن ترجیح 
می‌دهد. برخی از بندهای طرح 25 ماده‌ای ترامپ برای صلح اوکراین، با 
اینکه تعدیل هم شده به ویژه درخصوص الحاق سرزمینی اوکراین به روسیه 
حتی مواضعی که دراختیار کی‌اف قرار دارد، به نظر من دست‌نویسی روسیه 

است و لحنی کاملا روسی دارد.

»امیر چاهکی« در گفت‌و‌گو با »توسعه ایرانی«:

غیبت طالبان؛ اهداف دیپلماتیک نشست تهران را به شکست کشاند

گفت وگو

حمیدرضا مهدیزاده

مجلسی که پیش‌تر با کوچک‌ترین 
نوسان ارزی، وزیر اقتصاد را به 
صحن کشاند و با ادبیات تند او 

را عامل گرانی دلار معرفی کرد، 
امروز در برابر جهش‌های بی‌سابقه 

نرخ ارز و عبور دلار از مرزهای 
تاریخی، ترجیح داده فقط سکوت 
کند؛ سکوتی که نه از سر بی‌خبری 
بلکه محصول هم‌سویی سیاسی و 

ملاحظه‌کاری جناحی است

وقتی سیاست خارجی در زمین 
بلاتکلیفی بازی می‌کند، سیاست 

ارزی عملاً خلع سلاح می‌شود و 
بانک مرکزی، حتی اگر بخواهد، 

ابزار مؤثری برای مدیریت بازار در 
اختیار ندارد. نتیجه، همان چیزی 

است که امروز دیده می‌شود: دلاری 
که نه فقط محصول کمبود ارز، بلکه 
برآیند قطع ارتباط ایران با جهان و 

قفل‌شدن افق مذاکره است


